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 ازدواج دئفوا

 تبارک و تعالی:  لهقال ال
ی » ذينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّ هُ مِنْ فَضْلِهِ وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّ   1«يُغْنِيَهُمُ اللَّ

نيداز هدا را از کَدمَخ خدويی بیآن خدداداری کنند تا يابند، بايد خويشتنکه امكانات زناشويی نمیو کسانی
 سازد.

اند ازدواج کمده قبلً که مفيد است و هم بمای کسانی ،اندکه هنوز اقداخ به ازدواج نكمدهبمای کسانیهم ازدواج  فوائدموضوع 
شود های تلخی از ازدواج قبلی دارند که باعث میگاهی هم تجمبه. بدون همسم هستندسبب فوت همسم يا طلق بهن و الا

همچنين اين بحث افماد را تشدوي   به آن. شود بمای اقداخای میازدواج انگيزه فوائددانستن  .شوندمنصمف از ازدواج دوباره 
 مدرک تحصيلیگمفتن بهانۀ بهشاهد آنيم  در بين جوانان که امموزه در ازدواج اين تأخيم .اقداخ کنندسمعت هبکند به اينكه می

چدون وقتدی ؛ هم آفات شخصی بمای خود جوان دارد و هم بمای جامعه آفاتی دارد :آفاتی دارد و گذراندن دورۀ سمبازی و...،
گاهی هم  .دور ها از بين میاستحكاخ خانواده شود ومیفساد کشيده معه بهجا ؛ يعنیاثم اجتماعی دارد ،دوگناه ش ۀجوان آلود

نيداز چدون خدود را بی ؛کنددنمیآن اقدداخ حدلل مای آورد و اصدلً بدبه گناه روی میجای اينكه به حلل روی آورد، جوان به
پددر و مادرهدايی کده  کندد.جداد میهای سدختی اي، گاهی مصيبتآيدوجود میچنينی که بهمشكلت اين . درنهايت،بيندمی

از بين با نگاهی اجمالی به احاديث، . شودمی هايی ايجاددانند چه مصيبتمی ،گاهی درگيم اين مشكلت فمزندانشان هستند
را پديیِ روی  فوائددبارآوردن نتداي  خدود در جامعده، آن اميد بهبهآوری کمدخ که ده را جمعيفاهفت  ،شايد بيی از صد روايت

 :وسلم( استوآلهعليهاللهاحاديث از حضمت رسول اکمخ)صلی ۀتقميباً همدهم. خوانندگان قمار می
 کردن تعداد مسلمانان. افزون8

حتدی  و ايی در روابد  اجتمداعینقدی بسدزتعداد مسدلمانان امموزه کثمت  .بحث مهمی است ،خود افزايی تعداد مسلمانان،
 .  کمدندديتكثيم نسل را تدمو ،سال پيیبيست ها حدوداً از وهابی ايمان، کند. در مناط  جنوبی خودِ المللی ايفا میرواب  بين

در  و در نماينددگان مجلد  ی آنان در انتخابدات وآرا تأثيم تعدادو است بيشتم شده  هاوهابی غيمها از جمعيت آنتعداد ن الا
 جدايزه بده اوتعدداد اولاد کسدی بديی از ده عددد باشدد، حتدی اگدم  هداوهابی. محسوس اسدتشان اعضای شورای اسلمی

 ند:اهفممودوسلم( وآلهعليهاللهرسول اکمخ)صلی هند!دمی
قَْ  لَ » ی إِنَّ السِّ مَمَ غَداً فِي الْقِيَامَةِ حَتَّ

ُ
ي مُكَاثِمٌ بِكُمُ الْْ جُوا فَإِنِّ ءُ مُحْبَنْطِئاً عَلَی بَدادِ يَجِيتَزَوَّ

بْلِی
َ
ةَ ق بَوَايَ الْجَنَّ

َ
ی يَدْخُلَ أ ةَ فَيَقُولُ لَا حَتَّ ةِ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّ  2«الْجَنَّ

                                                           
 .33نور،  .1
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يد   ۀشددبه کثمت عدد شما هستم و حتی فمزندد سدق  هازدواج کنيد که من در روز قيامت افتخارکنند
روخ تدا پددر و گويدد نمدیگويندد داخدل بدمو، میوقتی بده او می .ايستدمیبهشت کنار در آيد مسلمان می

 مادرخ وارد بهشت بشوند.
 . عبودیت6
وجدود فمزندان صالحی بهدر اثم ازدواج،  ؛ زيمازمين در اثم ازدواج است ۀهای صالح روی کم عبوديت بيشتم انسانۀ ديگم، ديفا

 ،ای وجدود دارددر منطقده یعبدد صدالحو  ند. وقتی انسان خودشومی تأثيمگذارآيند که اين فمزندان در منطقۀ خودشان می
 ونددخدا ،شدودوارد قبمسدتان می . اين بنده وقتدیشودمی بمطمف هايی مثل زلزله و سيلعذاد و شدهبمکت او رحمت نازل به

ها در آن نعمت و کندباران نازل می بمکت اوبه وندخدا است، داخل منزلی نشستهوقتی دارد. عذاد را از اهل قبمستان بممی
در تكدوين و تشدميع  خدداوجدود يد  ولدی   گوندهاين .شودحممت او مستجاد میافماد به دعاهای .شودمنطقه و ديار زياد می

و  کنددديدن مدمدخ را تقويدت می صورت کده؛ بدينگذارددر تشميع تأثيم میفق   خداولی  کنند میممدخ گمان  3.گذار استتأثيم 
تأثيمگذاری او در تكوين نيز درخور تأمل اما  ؛مهمی است بسياربحث  در تشميع خداتأثيمگذاری ولی   .شودمی آنان انحماف انعم

يعندی  ؛بكنندد «اسدتنزال رزق»توانند اهل بلد می ا،در اثم تقو ، قرآن آيات است. طب  به آن اشاره شده قرآندر آيات  است و
هْلَ الْقُمی: »شودكشند و باران نازل به پايين بخودشان  ویساصلً رزق را از آسمان به

َ
نَّ أ

َ
قَدوْا لَفَتَحْندا عَلَديْهِمْ  وَ لَوْ أ آمَنُدوا وَ اتَّ

رْضِ 
َ
ماءِ وَ الْْ کمدند، بمکاتی از آسمان و زمين به رويشدان آوردند و تقوا پيشه می)و اگم اهل شهمها ايمان می 4«بَمَکاتٍ مِنَ السَّ

و الا خصدو  گناهدان عمددی و از ندوع اجتمداعی. اهل زمين اسدت؛ بهگناه  و آد، بارانکمبود همين يشۀ ر  گشوديم.(می
 کده و مدمدخ اقدداخ نكمدندد رواج يافدتحيايی بی و شد و عمومی اما وقتی گناه علنی ؛که هميشه وجود دارد یشخصگناهان 

 آيد.هم میعذاد عمومی  ،را بگيمند آن جلوی
ي  اسدتان يدا يد   يا صالح ي  شهم رافمزند آيد که وجود اين وجود میهصالح ب که فمزندازدواج اين است  فوائديكی از  پ 

 دهد.تأثيم نورانيت خودش قمار میکشور را تحت
 فممودند:وسلم( وآلهعليهاللهرسول اکمخ)صلی

هَ يَمْزُ » هْلً لَعَلَّ اللَّ
َ
خِذَ أ نْ يَتَّ

َ
هُ مَا يَمْنَعُ الْمُؤْمِنَ أ رْضَ بِلَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّ

َ
هُ نَسَمَةً تُثْقِلُ الْْ

ُ
 5«ق

ی متعدال او را فمزنددی بدهدد کده خدداگيمد؟ شايد شود که مؤمن بمای خود، همسمی نمیچه مانع می
 لا إله إلا الله )اعتقاد به توحيد( سنگين کند. زمين را با ذکم

                                                                                                                                                                                     
 .383،  3، جمن لا يحضمه الفقيه. 2
خْلَهُ : »السلخ()عليهقال الصادق .3

َ
ضَاءَ عَلَی سِمِّ عَبْدٍ أ

َ
هِ إِذَا أ هُمْ  حُبُّ اللَّ

ُ
صْدَق

َ
هِ وَ أ اً لِلَّ اسِ سِم  خْلَصُ النَّ

َ
هِ عِنْدَ ظُلْمَةٍ وَ الْمُحِبُّ أ وْفَاهُمْ عَنْ کلِّ شَاغِلٍ وَ کلِّ ذِکمٍ سِوَی اللَّ

َ
 وَ أ

ً
وْلا

َ
ق

زْکاهُمْ 
َ
عْبَدُهُمْ نَفْساً تَتَبَاهَی الْمَلَئِكةُ عِنْدَ  عَهْداً وَ أ

َ
صْفَاهُمْ ذِکماً وَ أ

َ
هُ تَعَالَی بِلَدَهُ وَ بِكمَامَتِهِ  يعْمُمُ وَ بِهِ  يتِهِ مُنَاجَاتِهِ وَ تَفْتَخِمُ بِمُؤْ  عَمَلً وَ أ هِ وَ  يعْطِيهِمْ عِبَادَهُ  يكمِخُ اللَّ لُوا بِحَقِّ

َ
 يدْفَعُ إِذَا سَأ

هِ وَ مَنْ  ياالْبَلَ  مُ عَنْهُ  هُ عِنْدَ اللَّ دَمَ  يهِ زِلَتُهُ لَدَ بِمَحْمَتِهِ فَلَوْ عَلِمَ الْخَلُْ  مَا مَحَلُّ
َ
 بِتُمَادِ ق

َّ
هِ إِلا بُوا إِلَی اللَّ  يدیای تابی کمد، او را از هم شغل و ق)وقتی محبت الهی بم باطن بنده «يهِ مَا تَقَمَّ

گوتم و از همه راست ،تم است. در گفتارخالص از همه خدا. سم  و باطن محب و دوست واقعی خدااز ياد جز به رهاند؛یم یدر هنگاخ هم ظلمت جهیو تو يادو از هم  سازدیجدا م
و مناجات  ياز. هنگاخ راز و ناست تماز همه بنده ،تم و در باطن و درونو صاف يار از همه بی ،تم و در ذکم و دعااز همه پاک ،از همه باوفاتم و در کمدار و عمل يمان،در عهد و پ
 لطفی را شامل حال بندگان ،احتماخ اوو به فممايدیوند متعال شهمها را آباد مخدا ،. از بمکت وجود اوکنندیاو افتخار مبا و ملقات  يدن اوبالند و به دآسمان می ۀاو، ملئك

بدانند، به  خدات او را در نزد رتبه و منزل . اگم ممدخسازدیها بمطمف مرحمتی از آن هو بلها را ب کندیم يتدرخواست کنند، عنا يزیچ خداح  او از که به. هنگامیکندمی
د نمی خدا  .23، بيموت،  76، جبحار الأنوار ،(خاک قدخ او. ۀواسطمگم به يند،جوتقم 

 .67اعماف، . 4
 .14،  22، جوسائل الشیعة. 5
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 . بازداشتن انسان از سقوط در گناه8
گونده شدود هدي فكم کند ازدواج باعث می وکسی فميب نخورد  .صددرصدطور شود؛ البته نه بهانسان میسقوط ازدواج مانع 

شود، ممكن اسدت قبل از ازدواج به گناهان شهوانی آلوده  و دناگم انسان خودش را تمبيت نك .شهوت نامشموع نداشته باشد
شود. پ  انسان نبايد فميب بخورد و بعد از ازدواج با اين يا اينكه سب  گناه عوض  نيز به همان گناه آلوده شودبعد از ازدواج 

گمان که از گناه در امان است، از خود مماقبت نكند. بعد از ازدواج نيز نبايد نفْ  را با خيال آسوده رها کدمد کده نفد  ممتدب 
خطم گناه چشمشان بيشتم از  ،کنندهايی که ازدواج میآن .شودعوض می گناه حتی گاهی سب  اندازد؛انسان را به گناه می

مدانع باشدد، ازدواج نيدز تدا حددودی مواظدب  ود ندتمبيت ک را اگم انسان خود .ندنلذا بايد مواظبت ک ؛قبل از ازدواجشان است
 نع کند.و به راه حلل قاکمده تواند نفسی را سمکود که می استراه حللی بمای چنين فمدی و شود ارتكاد گناه می

وِ الْبَداقِيفممودند: وسلم( وآلهعليهاللهپيامبم اکمخ)صلی
َ
صْفِ الْخَْمِ أ هَ فِي النِّ ِ  اللَّ حْمَزَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّ

َ
جَ أ که )کسدی 7مَنْ تَزَوَّ

احتمال شه کندد.( بدهماندۀ آن بايد تقوای الهی پيازدواج کند، نصف دينی را احماز کمده است. پ  در نصف ديگم يا در باقی
ادُ فممايند: میوسلم( وآلهعليهاللهرسول اکمخ)صلیاين روايتی که  زياد، ارِ الْعُدزَّ هْلِ النَّ

َ
کْثَمُ أ

َ
هدا )بيشدتم اهدل آتدی، عَزَد 6أ

و بده  کنندمینكمدن ممتب در گناه سقوط ازدواج دليلنكمده بهازدواج پسم و دختم کند کهمیاشاره  مطلب به همينهستند.( 
 د هستند.زَ ها همين افماد عَ مینجهاکثم : ندهم فممودبمای همين  .شوندآلوده می آن

بَادِ »ند: اهفممودحضمت در جای ديگم  دهُ  ،يَا مَعْشَمَ الشَّ وْخَ فَإِنَّ جْ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْهَا فَلْيُدْمِنِ الصَّ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاهَ فَلْيَتَزَوَّ
تواند، بايد بم روزه مواظبت کندد. تواند ازدواج کند، بايد ازدواج کند و همک  نمی)ای جوانان، همي  از شما که می 8«لَهُ وِجَاءٌ 

شدهوت را  ؛ بلكده فممودنددکنددجلدوگيمی میحضمت در اين روايت نفممودند روزه از شهوت شكند.( همانا روزه شهوت را می
وجدود دارد کده در جدای  راهكار صددرصد ديگمبمدن شهوت، البته بمای ازبين .بمداز بين میآن تيزی شهوت را و شكند می

 مناسب مطمح خواهيم کمد.
 شدن حسنات . دوچندان3

 وسلم( فممودند:وآلهعليهاللهپيامبم اکمخ)صلی
هِ إِلاَّ عَ َّ شَيْطَانُهُ يَا » جَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّ دي ثُلُثَديْ دِينِدهِ مَا مِنْ شَادٍّ تَزَوَّ وَيْلَدهُ يَدا وَيْلَدهُ عَصَدمَ مِنِّ

لُثِ الْبَاقِ  هَ الْعَبْدُ فِي الثُّ ِ  اللَّ   6«یفَلْيَتَّ

ای وای! ای »آيدد: جوانی نيست که در اوايل جوانی خود ازدواج کند، مگم آنكه شديطان بده نالده درمی
ماندده بايدد تقدوای الهدی درپديی پد  بندده در دوسدوخ باقی« وای! دوسوخ دينی را از من حفظ کدمد.

 بگيمد.
 تفاوت فایدۀ سوم و چهارم

فايددۀ سدوخ  .بايد تفاوتی بگذاريمشدن حسنات( بين فايدۀ سوخ )بازداشتن انسان از سقوط در گناه( و فايدۀ چهارخ )دوچندان
شددن حسدنات( رفع مانع است؛ يعنی احتمال سقوط با ازدواج کمتم است؛ اما فايددۀ چهدارخ ايجداد مقتضدی قدوی )دوچندان

                                                           
 .326،  5، جاصول کافی. 7
 .384،  3. من لا يحضمه الفقيه، ج6
 .222،  122، جبحار الأنوار. 8
 .221  همان،. 6
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بخواهد بده بدالای اين مورچه کند. اگم سقوط می و دائمرود از ديوار بالا میکه را در نظم بگيميد  ایمورچهاست. بمای مثال، 
و آن اين است که بتواند سدمعتی را  بايد کار ديگمی انجاخ دهد ،بعد از اين هم که سقوط نكمد .سقوط نكند دباي ،ديوار بمسد

بدم فدمض کده امدا  ؛رسدد اصدلً نمدیکه سقوط کند اگم شود که به نتيجه بمسد. باعث میباهم اين دو عامل  .بمابم بكند پن 
بمابدم کندد.  سهنياز است که سمعتی را دو . پ رسديم میرسد يا دباز هم نمی ،آهسته بمود يا وس  راه بايستد و دنسقوط نك

تواندد تقدمد پيددا می سنين پيمیاز  تمراحتآن هم در سنين جوانی که  ،خواهد به پموردگار تقمد پيدا بكندکه میهم انسانی 
 مانع( بايد باهم باشد.دو عامل )ايجاد مقتضی و رفع  .سمعت سيمش را زياد کند ،از آن طمفهم  و کند، هم بايد سقوط نكند

 شود حسناتهم باعث میو  داردبازمیگناه  در منجلد سقوط انسان را تا حدودی ازهم  عامل وجود دارد: ازدواج هم دودر 
؛ عبدوديتی نيدزبدمد و جلدو میغيم متأهل هفتاد نماز شخص اندازۀ انسان متأهل را به ،يعنی ي  نماز ؛شودچند بمابم  انسان
  .شودسمعت سيمش بيشتم میآورد، جا میبهتی که اعبادزيما با 

چون  ؛شودموف  تواند بمای رسيدن به پموردگار تم میراحتجوان  يابد کهانسان درمی با کنار هم گذاشتن فايدۀ سوخ و چهارخ
هدت پيددا ج خددااين قوا در مسيم بندگی ست که اگم ااش هم قوی قوای روحی ،جوان قوی است که قوای جسمیطور ناهم

خواند که همدين جدوان بتواند هزار رکعت نماز جوان با بدن سالمی می تواند جلو بمود. بمای مثال،سمعت میکنند، انسان به
تدوانم نمیسداعت  دویيكداز گويد بيشدتم سال ديگم می گيمد، بيستمیشب تا صبح احيا که جوانی  .تواندده سال ديگم نمی

 ؛ امداتواندد روزه بگيدمد. جوان میکندطواف  وتواند راه بمود نمی ،وقتی که پيم شد .تواند ح  انجاخ بدهدجوان می بيدار بمانم.
؛ ولدی بده همدان انددازه کده اسدتبسديار جوان بمای پمواز روحی پ  موقعيت و... . باشد بسا روزه بمايی بد چه ،شد وقتی پيم

و هدم سدمعت  کدمدهازدواج هدم سدقوط انسدان را کدم  بين،دراين .م استسقوطی هم بيشتاحتمال  موقعيتی بسيار است،
يهَا : ندفممودالسلخ( صادق)عليهاماخ .کندسيمش را تشديد می فْضَدلُ مِدنْ سَدبْعِينَ رَکْعَدةً يُصَدلِّ

َ
جُ أ يهِمَا الْمُتَدزَوِّ رَکْعَتَدانِ يُصَدلِّ

عْزَدُ 
َ
رسول بمتم است از هفتاد رکعت نمازی که فمد عَزَد می خواند.( خواند، کمده می)دو رکعت نمازی که شخص ازدواج 12أ

فْضَلُ مِنْ رَجُلٍ عَزَدٍ يَقُوخُ لَيْلَهُ وَ يَصُوخُ نَهَارَهُ فممودند: وسلم( وآلهعليهاللهگمامی)صلی
َ
جٌ أ يهِمَا مُتَزَوِّ دو رکعت ) 11رَکْعَتَانِ يُصَلِّ

پدمدازد و روزش را شبی را به قياخ مدی ای کهنكمدهازدواج انساناز  است ارزشمندتم ،خواندمی کمدهشخص ازدواجنمازی که 

کنندد، خواهند سيم معندوی هايی که میلذا آنانسانی که ازدواج کمده، بسيار زياد است؛ سمعت سيم  گذراند.( پ به روزه می
 .بهمه بگيمنداز همين احاديث هم بايد 

 فممايند:میالسلخ( صادق)عليهاماخ
لَا : »پددرخ فممودندد «.نه» :گفت «ای يا نه؟آيا ازدواج کمده» :پمسيدنداو پدرخ از  .ممدی پيی پدرخ آمد

بِيتُ لَيْلَةً لَيَْ  لِي زَوْجَةٌ 
َ
ي أ نِّ

َ
نْيَا وَ مَا فِيهَا وَ أ نَّ لِيَ الدُّ

َ
حِبُّ أ

ُ
)دوست نددارخ کده دنيدا و آنچده در آن  «أ

ن يهمدکه من شب را به صبح بمسدانم و بدمايم همسدمی نباشدد.( سد   است، بمای من باشد، درحالی
فْضَدلُ مِدنْ رَجُدلٍ »که  وسلم( را بمايی خواندندوآلهعليهاللهحديث پيامبم)صلی

َ
جٌ أ يهِمَا مُتَدزَوِّ رَکْعَتَانِ يُصَلِّ

                                                           
 .328،  5، جاصول کافی. 12
 .16،  22، جوسائل الشیعة. 11
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ديندار  هفدتبا ايدن » :دينار به او دادند و فممودند هفتحضمت  بعد خودِ  «.هُ وَ يَصُوخُ نَهَارَهُ عَزَدٍ يَقُوخُ لَيْلَ 
 12اقداخ کمد. بمای ازدواج و او رفت و «بمو ازدواج بكن

 . نیکوکردن اخلاق 5
 ،يعنی جوانی که اخلق نسبتاً خدوبی دارد ؛دشومی بهتم یمقدار طور صددرصد، اما نه بهاخلق اين است که ازدواج  فوائداز 

شدايد  .شدودبهتدم میکمدی با ازدواج اخلقی  باشد، هم که اخلق خوبی نداشتهکسی  .شودتم میخودبسيار بعد از ازدواج 
و همدماه دائمدی ، انسدان علتی اين اسدت کده قبدل از ازدواجدر پاسخ بايد بگوييم علتی چيست؟ اين پمسی پيی بيايد که 

ل امثکند. بمای می تمماقب می از اخلقیک؛ اما بعد از ازدواج که بخواهد از اخلق خودش مماقبت کند ردزندگی نداشمي  
کندد؛ کمی تغييدم میيقين اخلقی به ،سفم پيدا کندهماگم ي  ماه به سفم مكه بمود و  ،دنکاخلق را رعايت نمیکه  یجوان

شدی مداه پن معمدولًا زن و شوهم ازدواج هم  بعد از .رها کندکم بمای آبمويی دستِ تواند اخلق را خمه در سفم نمیبالا چون 
هدايی آن. البتده کننددمیبده هدم را آغداز کدمدن اهاندتکده حجدب و حيايشدان کندار رفدت، کم کنند و بعد کمرعايت میاول 
 گذارد.میخلق تأثيم سن اازدواج در حُ  بنابماين .دينشان ضعيف است  يا دين ندارند يا که اندگونهاين

 . توسعۀ رزق 2
. شايد اين پمسی پيی بيايد که چه ارتباطی بين ازدواج و توسدعۀ رزق وجدود دارد؟ در رزق است ۀتوسعديگم ازدواج،  فوائداز 

 :رسدنكته به ذهن انسان می چهار پاسخ اين سؤال،
ايدن  .کندد در زنددگی شدمي  داردچون احسداس می ؛کندمیبا ازدواج انگيزۀ بيشتمی بمای کارکمدن پيدا انسان گاهی اول، 

دليل اينكه بهقبل از ازدواج  .کندقناعت در مصمف پيدا می،انسان گاهی با ازدواجدنبال دارد. دوخ، بهتلش بيشتم سود زيادتم 
. کندمیشورت او خمج گاهی با مکمده و پيدا زندگی شمي  ؛ اما پ  از ازدواج، کمدمحابا خمج مینداشت، بیزندگی شمي  
ها آن .بخواهد بگويد عاملی چيستانسان بمکت عامل حسی ندارد که آيد. میبمکت دنبال ازدواج، در زندگی انسان سوخ، به

بدا  شازنددگیبعدد از ازدواج، امدا  ؛همان درآمدد قبدل از ازدواج اسدتانسان گاهی درآمد  !چهيعنی دانند می ،که تجمبه دارند
مولدودی زن و شدوهم وند به خدا ،اگم بعد از ازدواجد! چهارخ، دهحتی اقساط ماهيانه هم می .شوداداره می همان مبلغ بهتم

 باشدند. روزی طفلشدان پدر و مادرش نگمانلازخ نيست و  13آوردکه مولود رزقی را با خودش میروايت است اصلً  ،عطا کند
وْلادَکُمْ »فممايد: ی متعال میخدا

َ
 کَبيماً  وَ لا تَقْتُلُوا أ

ً
تْلَهُمْ کانَ خِطْأ

َ
اکُمْ إِنَّ ق هُمْ وَ إِيَّ

ُ
)و فمزندانتان را  14«خَشْيَةَ إِمْلقٍ نَحْنُ نَمْزُق

 ها خطايی بزرگ است.(طور قطع، کشتن آندهيم. بهها و شما را روزی میدستی نكُشيد. ما آناز بيم تنگ

 ند:اهفممودوسلم( وآلهعليهاللهدر بارۀ ارتباط ازدواج با توسعۀ رزق مطمح کمديم. پيامبم اکمخ)صلیمطلب چهار 
يَامَاکُمْ »

َ
جُوا أ هَ  فَإِنَ  زَوِّ رْزَاقِهِدمْ وَ يَزِيددُهُمْ فِدي  لَهُمْ  يُحْسِنُ  اللَّ

َ
عُ لَهُمْ فِدي أ خْلَقِهِمْ وَ يُوَسِّ

َ
فِي أ

اتِهِمْ   15«مُمُوَّ

                                                           
 .216،  122، جبحار الأنوار. 12
 .31. ن : اسماء، 13
 .31اسماء،  .14
 .222،  122، جبحار الأنوار. 15
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ی متعال اخلقشان را نيكو می سدازد و در رزقشدان خداهمسمانتان را به ازدواج در آوريد؛ پ  همانا بی
 افزايد.شان میدهد و به ممدانگیتوسعه می

 . شایستگی ولایت الله7
در حدديثی  اج کدمدخ.اسدتخم احاديدث  . ايدن فايدده را از مضدمونباشدد بدمای خواننددگان دهيدتمين فاهفتم شيمين ۀديشايد فا

ه اسْتَحَ َّ وِلايَ »: خوانيممی ه وَ اَنْكَحَ لِل  خدود ازدواج بكندد يدا ديگدمی را بده  وند متعال،خدابمای که کسی) 17«هِ ةَ الل  مَنْ نَكَحَ لِل 
 (.استحقاق ولايت الله تبارک و تعالی را دارد ،ازدواج دربياورد

 های مؤمن و صالحوند متعال؛ ولی  انسانخدا

 خوانيم:میالكمسی ةولايت الله تبارک و تعالی چيست؟ در آيمنظور از 
داغُوتُ » وْلِيداؤُهُمُ الطَّ

َ
دذينَ کَفَدمُوا أ دورِ وَ الَّ لُماتِ إِلَی النُّ ذينَ آمَنُوا يُخْمِجُهُمْ مِنَ الظُّ هُ وَلِيُّ الَّ  اللَّ

صْحادُ 
َ
ولئِكَ أ

ُ
لُماتِ أ ورِ إِلَی الظُّ ارِ هُمْ فيها خالِدُونَ  يُخْمِجُونَهُمْ مِنَ النُّ  17«النَّ

که کدافم آورد و کسدانیسدوی روشدنايی بيدمون مدیها بهسمپمست مؤمنان است و آنان را از تاريكی خدا
اندد و در آن هدا دوزخیبمندد. آنهدا میاند که آندان را از ندور بده تاريكیشدند، سمپمستانشان طغيانگمان

 اند.جاودان
هُ وَلِ »معنای  ذينَ آمَنُوا یُّ اللَّ هدا را کده همدۀ انسدانيعنی پموردگار درحدالی ؛های مؤمن استانسان وند ولی  خدااين است که « الَّ

 .گيمدعهده نمیاما ولايت و سمپمستی همه را به ؛دهد که زنده باشندنفسشان می و هم دهدرزقشان میهم ، است خل  کمده
ندد و دوسدت ا قبدول ندار ر  خدداديگدم  بعضدی و آورندايمان می خداها به ز آنبعضی ا :ها دو دسته هستندانساندليل اينكه به

 . ندکافم باشپيموی کنند و از شيطان  دارند
 ه اسدت.امتيداز گذاشدت ولدی ؛همده مدؤمن باشدندکده کند اجبار نمیاست، آنان را اختيار داده  های متعال چون به انسانخدا

در سدايۀ ايدن سمپمسدتی،  .کنددی متعدال هدم سمپمسدتی او را قبدول میخددا ،آوردکسی ايمان مدیکه هم امتيازش اين است 
را تحدت تمبيدت فمزنددش مثل پددری کده سازد؛ میدور او ضمرها را از و را  یمشكلتنيز  د وکنمی بمطمفرا انسان  نيازهای

هُ وَلِيُّ » در ادامۀ !من نيستیفمزند گويد ديگم و بکند را طمد فمزند پدر  کهکند با وقتیکه بسيار فمق می دهدخودش قمار می اللَّ
ذينَ آمَنُوا دورِ »کند: چنين بيان می ۀ اين ولايت و سمپمستی راديفا« الَّ لُمداتِ إِلَدی النُّ هدا )آندان را از تاريكی« يُخْدمِجُهُمْ مِدنَ الظُّ

 آورد.( سوی روشنايی و نور بيمون میبه
امدا ديگدم  گدذارد؛هدا را بده حدال خدود وامیکاری ندارد و آن ند،کافم شد انخودشاختيار به کههای کافم انسان وند بهخدا اما

داغُوتُ » کند:گيمد و تأکيد میعهده نمیها را بهی آنسمپمستولايت و  وْلِياؤُهُمُ الطَّ
َ
ذينَ کَفَمُوا أ نظيدمی بی ۀآيد ،قررآندر . «وَ الَّ

لَ » فممايدد:کده میاعماف است  ۀسور  169خواهد. اين آيه، آيۀ است که ادعای مطلبِ آن جمئت می دذي نَدزَّ دهُ الَّ ديَ اللَّ إِنَّ وَلِيِّ
الِحينَ  ی الصَّ وند است که اين کتداد را ندازل کدمده اسدت و او شايسدتگان را خداتمديد سمپمست من بی) 18« الْكِتادَ وَ هُوَ يَتَوَلَّ

ولدی  مدن  دبگويد دتواندسم تا پدا صدالح بدود، میز انسان ااگم  است. ت دارد بگويد که صالحئچه کسی جم  کند.(سمپمستی می

                                                           
 .54،  3، جمحجة البیضاء. 17
 .256. بقمه، 16
 .167اعماف،  .18
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بگويدد:  دتواندمی سدورۀ اعدماف 169آيدۀ طب  در وجودش راه نداشت، ش  تمديد و ايمان بود کسی  یست. اگم سم تا پاخدا
لَ الْكِتادَ » ذي نَزَّ هُ الَّ يَ اللَّ هُ » دبگوي دت ندار أجم  ، طور نيستاينکسی اما وقتی  ؛«إِنَّ وَلِيِّ يَ اللَّ  .(سدتخداولی  مدن )« ...إِنَّ وَلِيِّ

  .باشد خدا ندوست دارخ ولی  م دبگويپ  درست اين است که 
 مغایربودن شایستگی ولایت الله با تحصیل آن

ه اسْتَحَ َّ وِلا »روايت  ه وَ اَنْكَحَ لِل  هِ  يَةَ مَنْ نَكَحَ لِل  را  ديگدمی اسدباد ازدواجازدواج کدمد يدا ، خددافممايد اگم کسدی بدمای می «الل 
شدامل حدالی  خداولايت چنين کسی گويد نمیبينيم که در روايت می دقتبا کمی ه را دارد. استحقاق ولايت الل   ،فماهم کمد

بده  ،تواند استفاده کند يا ندهاين ح  میاينكه از اما  .يعنی حقی است ؛را دارد ولايت الله استحقاق گويدشده است؛ بلكه می
 بحث ديگمی ،کند يا نهاز اين مزد استفاده می اينكه اما ؛استحقاق مزد دارداست، کارگمی که کار کمده  .ی داردخودش بستگ
ۀ ولايت الله را دارد فمد .است )قوه و فعل( اگدم  .بحث ديگدمی اسدت ،شود يا نهاما آيا بالفعل می ؛استحقاقی استيعنی  ؛قو 

يا کند اينكه استفاده میاما حالا  ؛استفاده کند آنهای ارد که در آينده از ميوهاستحقاق د ،کاشت و مواظبت کمددانه را کسی 
گفتندد می عليده(والد)رحمةاللهممحدوخ اسدت. آمده به آن راجعاصول کافی که در شود ممبوط می «حب  اعمال»بحث  به ،نه

 !تمداخ ايدن احيدا را خدماد کدمد !تماخ شد .زندمی فميادشوهمش  سم يا خانمی صبح سم و گيمدمی کسی احيا ،شب تا صبح
 فممايد:می شيمينی با عبارات قرآن کریملذا  .نكمد از آن استفادهاما  ؛استحقاق داشت اين فمد .همين استحب  اعمال 

ئَةِ فَدل يُجْدزی» ديِّ مْثالِهدا وَ مَدنْ جداءَ بِالسَّ
َ
هُدمْ لا إِلاَّ مِثْلَهدا وَ  مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَدهُ عَشْدمُ أ

 19«يُظْلَمُونَ 

چندان آن پداداش دارد و هدمک  کدار بددی بيداورد، جدز مانندد آن مجدازات همک  کار نيكی بياورد، ده
 ها ستم نمود.نشود و بم آن

کده در دنيدا حسدنه گويدد کسدینمی چندان آن پاداش دارد.ده که روز قيامت حسنه بياورد،کسیفممايد وند در اين آيه میخدا
در دنيدا نيسدت؛ داشتن حسنه  خدامنظور  .کندبعد هم خمابی  و چون ممكن است انسان در دنيا حسنه داشته باشد ؛داشت

همن »د. در روايت روز قيامت سالم بياور آن چيزی است که  خدابلكه مدنظم  هو  نَكَحَ لِل  چده را و چده خدود فممايد ، میاَنكَحَ لِل 
. اگدم در وندد ولدی  او شدودخدايعنی حقدی اسدت  ؛استحقاق ولايت الله را دارد ،بكند یازدواج منته به خداهدف  اديگمی را ب

چدون گداهی  ؛يعنی فعليت معلدوخ نيسدتگويد، که میاستحقاق واژۀ  .گيمدعهده میولايتی را ديگم به خدا عمل صالح شد،
گذارد ايدن اسدتحقاق بده فعليدت بمسدد. بدمای مثدال، انسدان گيمد و نمیاستحقاق را دارد؛ اما مانعی جلوی او قمار میانسان 

 ،کده ازدواج کدمده اسدتکسدی در بحدث ازدواج هدم .کنددخداموش میآن را بداد  کند؛ امدازند که شمع را روشن میکبميت را 
وندد خدا ،ه اگم مدانعی جلدويی نيايددالل  شاءاناست. فماهم شده بمای او دن شصالح ۀيعنی زمين؛ ه را دارداستحقاق ولايت الل  

 های صالح است.متولی انساناو که  شودولی  او می
 «الحمدلله رب العالمین»

                                                           
 .172انعاخ،  .16


